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درمکتب امام

امام خمینی)ره(: بهایی ها یک مذهب نیســتند، یک حزب هستند، یک 
حزبی که در سابق، انگلستان پشتیبانی آنها را می کرد و حالا هم آمریکا دارد 

پشتیبانی می کند، اینها هم جاسوس اند مثل آنها]توده ای ها[.
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بهایی های جاسوس

اشتغال  اهمیت تولید و 
در بیان امیرالمومنین)ع(

حضرت امیر)ع( در نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه خطاب به 
مالک اشتر فرمود: کارمندان و کارگزاراني که مي خواهي انتخاب 
بکني از خانواده هاي اصیل باشــد نه اشــراف، از خانواده هاي 
اصیلِ دیني باشند، متدینّ باشند. وقتي کارمند و کارگزار را از 
افراد اصیل انتخاب کردي که مؤمن به نظام باشــند، مؤمن به 
بیت المال باشند، مؤمن به حقوق فرد و جامعه باشند، نسبت به 
اینها افرادي را عیون )بازرس(خودت قرار بده که کارهاي اینها 
را دقیقاً زیر نظر داشته باشند و به تو گزارش بدهند، مبادا افراد 
را همین طور رها بکني، زیرا مال و ثروت و قدرت ممکن است 
جاذبه داشته باشــد و - خداي ناکرده - کارگزارانت را بفریبد، 
پس کارگزارانت را از خانواده هاي اصیل باایمان انتخاب بکن و 
اینها را هم رها نکن، براي اینها افرادي قرار بده که کارهایشان 

را زیر نظر داشته باشند و تو را مطّلع کنند.
ضرورت اولویت کار و اشتغال برگرفتن مالیات

حضرت در این نامه فرمود خراج یعني بخش هاي مالیاتي باید 
تأمین بشود لکن کوشش تو در مالیات گرفتن کمتر از کوشش 
تو در آباد کردن و تولید کار و اشتغال باشد. اساس همّتت این 
باشد که اشتغال و تولید را تقویت کني و در سایه آن اشتغال و 
تولید، از مردم مالیات بگیري. این بیان نوراني حضرت امیر)ع( 
از همان اصل قرآني اســتفاده شده، در اصل قرآني، ذات اقدس 
اله فرمود خدا شــما را به زمیــن آورد و همه امکانات را براي 
شما فراهم کرد و از شما طلب کرد که زمین را آباد کنید: )هُوَ 
أنَشَــأکَُم مِنَ الْرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فیَِها()1( این الف و سین و تاء 
در)اسْتَعْمَرَکُمْ( نشانه طلب جدّي است، یعنی از شما خواست 
که حتماً زمین را آباد کنید،که به بیگانه نیازمند نباشــید، که 
در کمال عزّت و حکمت به ســر ببرید، که نه زیر سلطه کسي 
باشــید، نه کسي را زیر سلطه خود بگیرید. اگر کسي اهل فهم 
و درایت و عقل بود، یقیناً زمین خود را آباد مي کند و به بیگانه 
نیازمند نیست و اگر دیگران نیازي داشتند بر اساس »مَن أیقَنَ 
بالخَلفَ جادَ بالعطیّهًْ« )کسی که به جبران خداوند یقین داشته 
باشــد، جود و بخشش می کند( نیاز دیگران را برطرف مي کند. 
فرمود آبادانی زمین به وســیله این گروه اســت و اصرارت در 
گرفتن مالیات به اندازه اصرارت نســبت بــه آباد کردن زمین 
دْ أمَْرَ الخَْراجِ بمَِا یصُْلـِـحُ أهَْلهَُ فَإنَِّ فيِ صَلَاحِهِ وَ  نباشــد »وَ تفََقَّ
اهُمْ« فرمود مبادا مالیات گرفتن را  صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لمَِنْ سِــوَ
رهــا بکني، مالیات باید بدهند ولي اصرارِ تو بر مالیات گرفتن، 
 کمتر از اصرار تو بر آبادســازي، تولید، اشتغال، کار و مانند آن 

باشد. 
ارزش استقلال در کار و حفظ کرامت انسان

 کار در اســلام خیلــي مقدس اســت و از وجــود مبارك 
رســول گرامي)ص(  نقل شده است که حضرت دست کارگر را 
بوسید )آن کارگری که خودش کار می کرد و آقای خودش بود(
)2( اما آن نکته فقهي نباید فراموشمان بشود که مزدوري در اسلام 

نهي شده، برخي ها این نهي را بر تنزیه حمل کردند؛ معروف بین 
فقها این است که مزدوري چیز خوبي نیست؛ کار، چیز خوبي 
اســت،هر کسي براي خودش کار بکند نه مزدور دیگري باشد، 
حالا از آن که مربوط به جریان شعیب و مدین و وجود مبارك 
موسي)ع( است که فرمود: )عَليَ أنَ تأَْجُرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ( و از 
روایات اســتفاده کردند که شرعاً حرام نیست که انسان مزدور 

باشد ولي مکروه است. 
هرگز اســلام نمي خواهد زندگی انسان را با مزدوري تأمین 
کند، مي خواهد با کار تأمین کند. یک کارگر وقتي براي خودش 
کار مي کند، عصر سرفراز به منزل مي رود، اما مزدور کسي است 
که تمام مساعي خودش را به کارفرما تقدیم مي کند؛ مزدوري 
مطلوب نیست، کار مطلوب است، اشتغال مطلوب است، تولید 
مطلوب است، اســتقلال در کار مطلوب است. مرحوم صاحب 
وسائل الشیعه روایات مربوط به مزدوري و نهي در آن را حمل 

بر کراهت کرده است.)3(
 وجــود مبارك حضرت امیر به مالــک اصرار کرد که مصر 
را با تولید اداره کن، با اشــتغال و کار اداره کن، اصرار نداشــته 
باش که مالیات بگیري، اصرار داشــته باش که کار ایجاد کني، 
تولید زیاد بشــود، آنگاه مالیات بگیري. فرمود مواظب باش در 
آباد کردن مصر، هرگز غفلت نکني؛ صاحبان حِرَف را شناسایي 
کن و کاري کن که اینها بتوانند براي خودشــان کار کنند و با 
کرامت زندگي کنند. خداي سبحان بنا بر این نگذاشت که نظام، 
جامعه را اطعام بکند، بلکه باید جامعه را اکرام کند، سیر کردن 
شکم، هدف نظام نیست،حفظ کرامت انساني، هدف نظام است. 
اساس یک نظام به این سبک است که افراد جامعه کار داشته 
باشــند، هر کس براي خودش، حالا یا بخش خصوصي است یا 
بخش تعاوني است یا بخش هاي دیگر؛ اساس بر این نیست که 
کســي مزدور دیگري بشود، این مزدوري باعث مي شود انسان 
کرامت خودش را از دســت بدهد. اصرار وجود مبارك حضرت 
امیر در این نامه اي که براي مالک مرقوم فرمودند این است که 
تولید و منافع مردم را در سایه کرامت اینها حفظ بکن، عواقب 
امور اینها را هم کاملًا بررسي بکن و اگر از کارمندان تو - خداي 
ناکرده - خلاف کردند، مالي را رشوه گرفتند و مانند آن، بدون 
تســامح و تساهل، اینها را به محکمه عدل ببر و احکام الهي را 
درباره اینها جاري بکن. در این صورت هم امنیت تأمین است، هم 
رعب و هراسي در کار نیست و مردم با کرامت زندگي مي کنند. 
 امنیــت را بــا امانت، امنیت را با کرامت، امنیت را با آســایش 

همراه کن.
بیانات حضرت آیت الله جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخلاق در دیدار با جمعی از دانشجویان 
و طلاب، قم؛ 92/3/16 

مرکز اطلاع رسانی اسرا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. هود، 61.
2. اسدالغابهًْ، ج2، ص185.

3 وسائل الشیعه، ج17، ص238.
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

نگاهی به دیروز نامه های زنجیره ای

حامیان روحانی
انتظارات مردم را از دولت بالا نبرند

سرویس سیاسی-
یک نماینده مجلس ششم و عضو حزب منحله مشارکت در مصاحبه با آرمان گفت:»حامیان آقای روحانی نباید 
به مطالبات دامن بزنند و انتظارات مردم را از دولت بالا ببرند. این اتفاق یک بار در دولت اصلاحات رخ داد و نتیجه 
مطلوبی به همراه نداشت. در آن مقطع زمانی اصلاح طلبان به اندازه ای مطالبات را بالا برده بودند که نتیجه عکس 
داد و پیامد منفی برای دولت اصلاحات به همراه داشت. حامیان آقای روحانی باید مطالبات مردم را با واقعیت های 

موجود جامعه در نظر بگیرند و از بیان مطالبات غیرواقعی و پرهزینه برای دولت خودداری کنند«.
پیش از این روزنامه آرمان و دیگر روزنامه های زنجیره ای مطالباتی چون حذف یارانه اقشار پردرآمد، کاهش سن 
کابینه، پرداخت یارانه بیشــتر به اقشار ضعیف، مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش بیکاری و... را عوامفریبانه معرفی 

کرده و هرکس از آنها صحبت می کرد را به پوپولیسم متهم می کردند.
مطالبه گری و نقد دلســوزانه بهترین یار برای هر دولت اســت ولیکن مدعیان اصلاحات و رسانه های آنان، در 
فحاشــی به منتقدان و بی توجهی به مطالبات مردم و پرداختن به حواشــی و به حاشیه بردن موضوعات اصلی ید 

طولایی دارند و دولت را نیز به انجام این رفتار نادرست تشویق می کنند.
براساس اصل ثبات مدیریت، باید وزرای دولت یازدهم ابقا شوند!

روزنامه آرمان در مصاحبه با »محمد هاشــمی« نوشــت:»در دانش مدیریت به طور ویژه بر اصل ثبات و تداوم 
مدیریت تاکید می شود. تداوم مدیریت راه و رمز اصلی موفقیت یک نهاد و یا یک دولت خواهد بود. در 4 سال گذشته 
وزرای دولت در زمینه اداره کشور، شناخت مشکلات و حل معضلات، تجارب ارزشمندی اندوخته اند. اکنون با تغییر 
این وزرا تجارب مدیریتی آنان نادیده گرفته خواهد شد و وزرای جدید نیز در کابینه آتی پس از معرفی شدن برای 
تصدی آن وزارتخانه، به چندین ماه فرصت برای آشــنایی با مشــکلات و زمینه سازی برای تحقق راهبردهای خود 
نیاز دارند. کابینه آتی به این ترتیب ضمن بی توجهی به تجارب مدیران، زمان زیادی را نیز از دست خواهد داد. در 
چارچوب یک رویکرد و نگاه کلان، تداوم کار کابینه به نفع دولت و کلیت جامعه خواهد بود. به همین دلیل از اصل 

تداوم به جای اصل تغییر در کابینه دفاع خواهم کرد«.
»براین باور هستم که مجموعه دولت اگر تلاش کنند موانع موجود فعلی را نیز برطرف سازند و منابعی را هم 
تامین کنند از نظر اصولی تداوم کار و فعالیت همین وزرای فعلی و همچنین تیم مدیریتی کشور در سطح محلی به 

نفع و صلاح جامعه خواهد بود، زیرا این احتمال وجود دارد که هر تغییری به فرصت سوزی تبدیل شود«.
اظهارات »محمد هاشمی« نمونه کوچکی از نوع نگاه مدعیان اصلاحات به بکارگیری نیروهای جوان و چرخش 
مدیران در پست های کلان است. تمامیت خواهی و انحصارطلبی جزو لاینفک رفتار مدعیان اصلاحات در بخش های 

مدیریتی است.
»محمدرضا تاجیک« مشــاور رئیس دولت اصلاحات پیش از این گفته بود:»برخی افراد که در گذشــته وزیر یا 
نماینده بودند و خود را ژنرال به شمار می آوردند نوعی تفوق روحی و روانی نسبت به دیگران پیدا کرده اند و اجازه 
نمی دهند خون جدید در جریان اصلاحات شریان پیدا کند. ما باید در این زمینه »حصار شکنی« کنیم. به نظر من 
این لایه باید خودش و به صورت محترمانه کنار برود تا فرصت ظهور و بروز برای نســل جدید به وجود بیاید. اگر 

کنار نرود نسل جدید آنها را کنار خواهد زد«.
اگر دولت مشغول حل مشکلات معیشتی شود، به حاشیه می رود!

روزنامه شرق در سرمقاله دیروز با عنوان »دولت تمشیت« نوشت:»طبعا مردم به سیاست داخلی بیش از سیاست 
خارجی توجه دارند و این توجه نشئت گرفته از مسائل معیشتی روزمره آنان است و این وظیفه دولت است که نگذارد 

توجه افراطی مردم به مسائل روزمره از آن »دولت تمشیت« بسازد«.
در ادامه یادداشت آمده است:»اگر امروز دلواپسان تلاش می کنند دولت روحانی را صرفا به سمت مسائل اقتصادی 
سوق بدهند، از سرِ دلسوزی برای مردم نیست. آنان دایه های عزیز تر از مادر هستند... ناگفته پیداست مردم بیش 
از دغدغه مســائل منطقه ای و جهانی دغدغه معیشــت خود را دارند، اما این رویکرد مردم نباید مورد سوءبرداشت 
گروه  ها و جناح های سیاسی شود تا به بهانه آن دولت را به حاشیه برانند و ابتکارعمل در عرصه منطقه ای و جهانی 

را از دست او بگیرند«.
نکته قابل توجه اینجاست که این روزنامه زنجیره ای، قرارداد پرابهام و خسارت بار توتال را یکی از نتایج ابتکارعمل 
دولت در عرصه منطقه ای و جهانی معرفی کرده است. گفتنی است قرارداد مذکور از سوی متهمان کرسنت امضا 

شده و بوی کرسنت از آن استشمام می شود.
از روزنامه های زنجیره ای که مفســدان کلان اقتصادی را استیو جابز می نامند و برای دفاع از مدیران نجومی و 

حقوق های نامشروع آنان یقه می درند، انتظار توجه به مشکلات معیشتی مردم،انتظار بیهوده ای است.
مرز تخریب و نقد از قول جارچیان!

روزنامه اعتماد در ستونی به موضوعی که هفته گذشته توسط علیرضا زاکانی مطرح شد پرداخته است. زاکانی 
به اصولگرایان پیشنهاد داده بود که حتی اگر شده به صورت یک طرفه برای حفظ مصالح کشور و مردم اقدام کنند. 
اما نکته جالب توجه این اســت که روزنامه های مدعی اصلاح طلبی و حامیان دولت حتی از مطرح کردن این 
پیشنهاد می خواهند سود خویش را پیگیری کنند. روزنامه اعتماد در این باره نوشته است: »در یک ماه گذشته به 
قدري حملات علیه حسن روحاني شدت گرفته است که حتي خود اصولگرایان هم پاي آتش بس را به میان آوردند، 
اگرچه این استراتژي تنها 48 ساعت دوام داشت. اصولگرایان این حملات را در راستاي آزادي بیاني که البته تنها 

براي خود قایل هستند مي دانند.« 
این نوع مظلوم نمایی در این روزنامه ســابقه دارد چنانکه اعتماد نوشته است: »در این میان اما اصلاح طلبان و 
حامیان دولت در اظهارنظرهاي شان تفاوت هاي تخریب و نقد را براي رقباي سیاسي خود تشریح مي کنند. در چهار 
ســال گذشته مخالفان دولت حســن روحاني بارها با انتشار اخبار کذب و دروغ پراکني علیه دولت مرزهاي نقد را 
پشت سر گذاشته و به تخریب دولت مي پردازند. این اتفاق در روزهاي پیش از انتخابات با انتشار گسترده شب نامه 

علیه حسن روحاني به اوج خود رسید و اسباب گلایه او و حامیانش را نیز فراهم کرد.«
کافی است به آرشیو روزنامه های زنجیره ای رجوع کرد تا ادعاهای مطرح شده در این روزنامه های حامی دولت 
را با واقعیت سنجید. این روزنامه ها در دولت های نهم و دهم بیشترین توهین ها و بی احترامی ها را به دولت مردان 
انجام دادند و این موضوع تا همین اواخر ادامه داشت؛ از نوشتن یک هجویه با عنوان طنز در نشریه صدا تا کشیدن 

یک کاریکاتور موهن در خبرآنلاین و... 
اینها چند نمونه اخیر است وگرنه این قصه سر دراز دارد. این جماعت مدعی که فاصله میان حرف تا عمل در 

آنها بسیار است اکنون مدعی شده اند که آنها مرز تخریب و نقد را می شناسند و رعایت می کنند. 
متانت منتقدان در 96 و آشوبگری مدعیان در88

روزنامه مردم سالاری در شماره دیروز خود در گزارشی به موضوع مباحث مطرح شده پس از انتخابات ریاست 
جمهوری پرداخته و نوشــته اســت: »برخی از افراد عدالت را زیرپا می گذارند و در برخورد با موقعیت های مشــابه 
رفتارهای متناقضی از خود نشان می دهند. یکی از این موضوعات »تخلفات انتخاباتی« است که این روزها گروهی 
در پی آن هستند تا با طرح برخي شبهات بي پایه درباره انتخابات، نتیجه شیرین انتخابات را به کام مردم تلخ کنند.«
این نوشتار در ادامه افزوده است: »این در حالی است که شبهه افکنی های بی مورد درباره انتخابات بعد از تایید 
نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان در راستای منافع ملی نیست و  وحدت ملی را خدشه دار می کند و لزومی 

برای طرح دوباره این مسائل بعد از گذشت بیش از 40 روز از اعلام نتایج انتخابات وجود ندارد.«
مواضع مدعیان اصلاح طلبی در نوع خود حیرت انگیز است. گروهی که این گزارش از آنها انتقاد کرده و آنها را 
به بی عدالتی متهم می کند کسانی هستند که نتیجه اعلام شده از سوی وزارت کشور را پذیرفته و به نظر شورای 
نگهبان گردن نهاده اند اما آنها مواردی از تخلفات را به صورت مستند به شورای نگهبان ارجاع داده اند که این شورا 
نیز آنها را به قوه قضائیه ســپرده اســت. حتی خود رئیس جمهور در همایش ویژه هفته قوه قضائیه گفت که وجود 

تخلف در انتخابات ممکن است و ما معصوم نیستیم. 
حال این رفتار همراه با متانت و در چارچوب قانون منتقدان دولت را با رفتار مدعیان اصلاح طلبی پس از انتخابات 
88 مقایسه کنید. آنها نه تنها هیچ مستندی برای ادعای خویش ارائه ندادند بلکه 8ماه کشور را دچار آشوب و بحران 

کردند. بی عدالتی شامل کدامیک می شود؟! 
نسخه پیچی زنجیره ای ها برای عقب نشینی از مولفه های قدرت 

روزنامه زنجیره ای بهار در توجیه اظهارات عجیب و قابل تامل رئیس جمهور در همایش بین المللی گردوغبار در 
یادداشــت سر مقاله خود با عنوان »قدرتمندِ منطقه یا منطقه  قدرتمند؟« ، ریشه این »ابتکار سیاسی« روحانی را 
همان مبنای »برد – برد« معروف در برجام دانست و نوشت:»ایده منطقه قوی به جای کشور قوی منطقه در صورت 
اجرایی شــدن می تواند باعث کاهش نقش قدرت های فرامنطقه ای در خاورمیانه شــود.واقعیت آن است که حضور 
قدرت های فرامنطقه ای در خاورمیانه علاوه بر منفعت طلبی این قدرت ها ناشــی از ضعف کشــورها و »خاورمیانه 
ضعیف« است. این امر مهم آن گاه محقق خواهد شد که شاهد افزایش توان و قدرت کشورهای منطقه خاورمیانه 
باشیم. ایده مطرح شده از سوی روحانی مبنی بر تلاش برای ایجاد »منطقه قدرتمند« یکی از مهمترین راه ها برای 

کمرنگ کردن نقش قدرت های فرامنطقه ای در منطقه غرب آسیاست«.
صــرف نظر از اینکه روزنامه های زنجیره ای همچنان توافق ضعیف برجــام را که به رغم دادن امتیازات فراوان 
عملا هیچ دســتاوردی برای کشــور نداشــته و به اذعان وزیر خارجه و سایر اعضای تیم مذاکره کننده بارها و بارها 
روح و متن آن از سوی آمریکا و اخیرا هم اتحادیه اروپا با تصویب تحریم های جدید نقض شده، الگویی موفق و بر 
مبنای برد- برد عنوان می کنند، ادعای مضحک منطقه قدرتمند یکی از مهمترین راه ها برای کمرنگ کردن نقش 
قدرت های فرامنطقه ای اســت در حالی از ســوی این روزنامه ها مطرح می شود که ترکیه و عربستان سالهاست که 
مجری طرح های منطقه ای قدرت های بزرگ هســتند و تا توانســته با کمک به گروه های تروریست معاند ایران به 

منافع ایران آسیب زده اند.
در شرایطی که چنین رقبای منطقه ای ایران پایبند به هیچ یک از اصول رقابت سالم و اصولی بر پایه رویکردهای 
گفتمان های متداول بین المللی نیستند و قدرت خود را در تضعیف رقیب می بینند تا در افزایش قدرت خود، تردیدی 
نیست که طرح چنین مباحثی، »تله ای« است که باعث عقب نشینی کشور از بسیاری از مولفه های قدرت ساز منطقه ای 
می شــود و ایران می بایست از حمایت گروه ها و کشــورهای پشتیبان خود دست کشیده و حتی زمینه را برای به 

رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی فراهم سازد.
بهانه گیری های دولت از صدا و سیما معلول دیدگاه نسنجیده به رسانه ملی

روزنامه ایران دیروز در گزارشــی گزاره ناصواب عدم پوشش مناسب عملکرد دولت در صدا و سیما را دستاویز 
اختصاص یک شبکه تلویزیونی به دولت قرارداد و در مصاحبه با مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری نوشت: 
»اگر دولت بتواند یک شبکه مستقل راه بیندازد یا لااقل یکی از شبکه های موجود صدا و سیما به طور اختصاصی 

در اختیار قوه مجریه و دولت قرار بگیرد، حتماً مطلوب خواهد بود.« 
وی گفت: »البته تفسیری که از قانون اساسی وجود دارد این است که صدا و سیما انحصاری است و فقط یک 
سازمان است، اما معتقدم در قالب همین تفسیر هم این مسئله قابل اجرا هست... هیچ اشکالی ندارد صدا و سیما 
یکی از شــبکه های خود را در اختیار قوه قضائیه بگذارد، قوه قضائیه برنامه های خود را تولید و پخش کند، اما این 
شبکه زیر نظر کلی سازمان صدا و سیما باشد تا به تفسیر قانون اساسی هم خدشه وارد نشود، یا با ساز و کارهای 
شبکه هایی به احزاب و گروه ها هم اختصاص داده شود. دولت هم یک یا چند شبکه از شبکه های موجود را در اختیار 
بگیرد و به صورت مستقل برنامه تولید کند و درعین حال سیاست های کلی سازمان صدا و سیما هم رعایت شود.«

کوبیدن بر طبل اختصاص شبکه مستقل به دولت، آن هم در شرایطی که دولت و عملکردش سهم عمده ای در 
برنامه های صدا و سیما دارد، گویای این مسئله است که دیدگاه روحانی به صدا و سیما به مثابه یک شرکت سهامی 

است که برگه های بهادار از سرمایه اش را در اختیار متقاضیان سهام قرار می دهد!
درحالیکه دولت باید حق انتقاد از عملکردش در صدا و ســیما را به عنوان رســانه ملی قائل و معتقد باشــد، 
بهانه گیری های مکرر دولتی ها از صدا و سیما ناشی از آن است که آنان این نهاد را فقط برای ستودن و تحسین و 
تقدیر کردن از خود می خواهند. با این حساب، تصریح و تأکید دولت بر اختصاص شبکه مستقل به خود، درخواستی 

ناموزون، نابجا، نسنجیده و ناهمگون به شمار می آید.

صفحه 10
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سرویس سیاسی-
غرب در پی آن است از طریق پازلی شامل قراردادها 
 IPC 2030  و،FATF،و تفاهم نامه هایی همچون برجام
و... با شــعار فریبنده اصلاحات اقتصــادی، ایران را به 
سرنوشــت شــوروی ســابق دچار کند. اما با قاطعیت 
می توان گفت کــه مکر و کید آنها بــه نتیجه دلخواه 
نخواهد رســید و این بار نیز همانند دو دهه گذشــته 
رویای آنها برای تغییر رفتار و ساختار جمهوری اسلامی 

ایران تعبیر نخواهد شد.
دو گروه »سهل اندیش« و »ماموریت دار برای بزك 
و جاده صاف کنی غرب« معمولا هرگونه روشــنگری 
و هوشــیاری در نحوه مواجهه با غرب و رفتارشناســی 
کشورهای سلطه گر را »توهم توطئه« می نامند. اما چه 
بسا که انگ زدن در قالب توهّم توطئه، خود یک توطئه 

است برای کاهش حساسیت و القای سهل اندیشی.
در روزهای اخیر موضوع قرارداد 20 ساله با شرکت 
بدســابقه توتال و ابهامات مهم آن از جمله ســهم 19 
درصدی ایران در مقابل ســهم بیــش از 50 درصدی 
توتال و امتناع دولت از انتشار جزییات قرارداد و اصرار 
بر محرمانه ماندن آن، انتقادات گســترده رســانه ها و 

کارشناسان را برانگیخت. 
بــه جز عــده ای خــاص، حتی کارشناســان هم 
نمی دانند عایدی توتال دقیقا چقدر اســت؟ ســود ما 
چیست؟ آیا با برگشــت تحریم ها یا کارشکنی آمریکا، 
شــرکت بدعهد توتــال- توتال پیش از ایــن یک بار 
بدعهدی کــرده و بدون پرداخت خســارت و جریمه، 
 زیر تعهد خود زده اســت- می ماند یــا می رود؟ و اگر 
رفت خســارت می دهد یا خیر؟ بدون پاسخ ماندن این 
پرسش ها نگرانی ها نسبت به تکرار فسادهای گذشته-

هچون کرســنت- را در قرارداد جدید نفتی دو چندان 
کرده اســت. ابعاد این رفتار که تناقض آشکار با حقوق 
شــهروندی مورد ادعای دولت است، منحصر به عموم 
مردم و کارشناسان نیست، بلکه نمایندگان مردم را هم 
دربر گرفته است.کارشناســان معتقدند که آثار منفی 
اقتصادی درازمدت این قرارداد،خسارات جبران ناپذیری 

را بر صنعت نفت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
اما موضوع این گزارش،تبعات اقتصادی این قرارداد 
نیست. همانطور که در ادامه به تفصیل توضیح خواهیم 
داد، تبعــات منفی اقتصادی، تنهــا بخش کوچکی از 
نتایج قرارداد توتال برای کشــورمان است. این قرارداد 
قطعه ای از یک پازل در رفتار غرب با ایران در حوزه های 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
قرارداد توتال، مقدمه ای برای اصلاحات سیاسی!

در روزهای گذشــته، اندیکشــده چتم هاوس در 
یادداشــتی تحلیلی پیرامــون قرارداد توتال نوشــت: 
»روحانی چهار سال دیگر وقت دارد تا وعده های خود از 
جمله اصلاحات اقتصادی را به واقعیت تبدیل کند. در 
این میان نهادهای غیرمنتخب که سال ها تحت تحریم 
اقتصادی آمریکا بوده اند نسبت به سرمایه گذاری غرب با 
نگرانی و احتیاط نگاه می کنند. آنان نگران هستند که 
ســرمایه گذاری خارجی باعث تشدید مداخله غرب در 
امور داخلی ایران شود و این نهادها قدرت و نفوذ خود 
را از دست دهند. روحانی مستقیما نفوذ اقتصادی این 
نهادها در اقتصاد را به چالش کشــیده است و در یکی 
از ســخنرانی های اخیر خود از انحصار اقتصادی توسط 
آنان انتقاد کرد. واقعیت آن است که بدون تداوم سرمایه 
گــذاری بین المللی روحانی قادر بــه اجرای اصلاحات 

اقتصادی نخواهد بود«.
ایــن اندیشــکده انگلیســی در ادامــه تاکیــد 
می کند:»علیرغم عدم قطعیت درباره آینده تحریم های 
کنگره علیه ایران درباره برنامه موشــکی بالســتیک و 

حضور ایران در ســوریه، دولت روحانی برای به حداقل 
رســاندن مخاطرات، حفظ جذابیت بازار ایران و حفظ 
معاملات مشابه با توتال به کار خود ادامه خواهد داد«.

چتم هاوس تصریح کرد:»برای دســتیابی به این 
هدف روحانی باید بدنبال انعقاد قراردادهای ســرمایه 
گذاری بزرگ و بزرگتر و ارتباط برقرار کردن بین بانکی 
میان تهران و نهادهای مالی بین المللی باشد. اکنون به 
نظر می رســد که اروپایی ها در حال استفاده از فرصت 
هســتند. این کار می تواند راه را برای تغییر گســترده 
سیاســی باز کند. پروســتریکای[اصلاحات اقتصادی] 
روحانــی در گرو حمایت اروپاســت. لازم اســت برای 
موقعیــت دولت روحانی، توافق هــای جدیدی صورت 
گیرد.بدون پشــتیبانی گسترده تر اروپایی ها کسانی که 
امیدوارند روحانی بتواند اصلاحات سیاسی را برای ایران 

به ارمغان آورد سخت در اشتباه هستند«.
این اندیشکده انگلیسی تاکید می کند که روحانی 
بایــد اصلاحــات اقتصادی[مدنظــر غرب] و ســپس 
اصلاحات سیاســی[مدنظر غرب] را پیاده سازی کند و 
اروپــا باید ابزار اقتصادی مورد نیــاز را در اختیار ایران 

قرار دهد.
پروستریکا، یکی از عوامل اصلی فروپاشی شوروی

پدیده جنــگ نرمی که علیه جمهوری اســلامی 
ایــران بــه راه افتاده اســت بــه شــکل های مختلف 

اقتصادی،فرهنگی و سیاسی بروز و ظهور دارد.
جنگ نرم، ابتدا توســط کمیتــه خطر و در زمان 
جنگ ســرد در دهــه 1970 و با همفکــری مدیران 
ســابقه دار و اساتید برجسته علوم سیاسی سازمان سیا 
و پنتاگون طراحی و تأســیس شد.به همراه اصلاحات 
گورباچــف، ایجــاد فضای بــاز سیاســی و اصلاحات 
اقتصادی)پروســتریکا( شوروی ســابق، این کمیته با 
حذف جنگ ســخت، تنها راه شکســت بلوك شرق را 
جنگ نرم و فروپاشی از درون می دانست. سیاستمداران 
پنتاگون و ســیا با راهبردهــای دکترین مهار و جنگ 

رسانه ای موجبات فروپاشی شوروی را فراهم آوردند.
»ری تکیه« عضو ارشد اندیشکده »شورای روابط 
خارجی آمریکا« که پیش از این در توصیه ای به دونالد 
ترامپ گفته بود، آمریکا در ایران دوستانی دارد که باید 
برای رسیدنشان به قدرت کمک کند.یادداشتی تازه در 
این باره نوشته است. نکته قابل توجه این است که این 
یادداشت در دوره پسابرجام -دوره مذاکره برای کاهش 

تنش- ارائه شده است.
»تکیه« در واشــنگتن پست، مطلبی با این عنوان 
نوشته اســت: »زمان آن فرا رسیده که برای فروپاشی 

سیاسی ایران آماده شویم«.
در این یادداشت آمده است:»رکس تیلرسون« وزیر 
خارجه در نشست اخیر استماع کنگره معقولانه  تاکید 
کرد آمریکا باید به ســمت حمایــت از آن عناصری در 
داخل ایران برود که به تغییر صلح آمیز نظام سیاســی 

این کشورمنجر شود.
ری تکیه، کُدهای متعددی در این یادداشــت به 
مخاطب اصلی خود، دولت آمریکا، می دهد. وی ضمن 
تمجید از امضای برجام، با وارد کردن اتهامات مختلف و 
بی سند به جمهوری اسلامی، از »فتنه 88« به »انقلاب 
سبز« تعبیر می کند و داعیه این ادعای تکراری را دارد 
که وضعیت ایران مانند شوروی قبل از فروپاشی است و 

واشنگتن باید این روند را حمایت و تسریع کند.
برجام،FATF،2030 و IPC در یک پازل

در دوره فعالیــت دولت یازدهم، قراردادها و تفاهم 
نامه هــای خارجی اغلــب جنجالی و دارای حواشــی 
بسیاری بوده است. نکته قابل توجه اینجاست که تقریبا 
تمامی این قراردادها و تفاهم نامه ها محرمانه بوده است.

اما نکته مهمتر این اســت که این تفاهم نامه ها و 
قراردادها صرفا در حوزه اقتصادی تعریف نشــده است 
و حوزه هــای فرهنگی، سیاســی و اجتماعی را نیز در 

برگرفته است. 
اغلب کارشناسان و رسانه ها، این قراردادها و تفاهم 
نامه ها را تک به تک بررســی کرده انــد. اما نکته قابل 
تامل اینجاســت که تمامی این موارد قطعات یک پازل 

را تشکیل می دهند که هدفی واحد را دنبال می کنند.
رســانه های به ظاهر حامی دولــت و روزنامه های 
زنجیره ای اینگونه القا کرده اند که هدف اصلی از انعقاد 
این قراردادها و تفاهم نامه ها، پیشرفت کشور و افزایش 

سرمایه گذاری خارجی و ورود به اقتصاد جهانی است.
اما بنابر شواهد و مستندات متعدد، اجرایی شدن 
  ،FATF برجام، تفاهم با کارگروه اقدام مالی موســوم به
قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC و اجرایی کردن 
سند به ظاهر فرهنگی-آموزشی 2030 همگی قطعات 
یک پازل هستند که خروجی آن بر باد رفتن استقلال 

کشور و هضم شدن در نظام سلطه جهانی است.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد،در حقیقت 
برجام،FATF، قراردادتوتال در قالب، IPC، ســند 2030 
و...اسم رمز است و فصل مشترك اینها یعنی مستحیل 
شدن جمهوری اســلامی ایران در هزارتوی فرهنگ و 

اقتصاد نظام سلطه جهانی.
زبان درازی و فشار بیشترغرب،نتیجه قراردادها 

و تفاهم نامه های خسارت بار
اگــر طیف خوش بیــن به غــرب در دولت مدعی 
اصلاحات به کمک اشــغالگران آمریکایی- انگلیســی 
افغانستان شتافتند و عنوان »محور شرارت« را به عنوان 
دســتخوش دریافت کردند، در پسابرجام نیز امتیازاتی 
را در حــوزه اقتصادی- و بعضاً – سیاســی و فرهنگی- 
واگذار کردند که خروجی آن، زبان درازی و طلبکاری و 
فشــار بیشتر غرب بود. از خسارت محض برجام و عدم 
پایبندی آمریکا به متن و روح برجام-به اذعان مقامات 
ارشــد دولت یازدهم- بگیرید تــا قطعنامه محکومیت 
حقوق بشری علیه کشورمان و استمرار ایران هراسی و 

به روزرسانی تحریم های ضد ایرانی اتحادیه اروپا.
نارنجک های دودزا

این روزها برخــی از رخدادها، خبرها و جنجال ها 
نقش بمب صوتــی و نارنجک دودزا را بازی می کنند و 
هدف نهایی که دشمنان بیرونی و یا دنباله های داخلی 
آنها برای اینگونه رخدادها و جنجال ها تعریف کرده اند، 
انحراف افکارعمومی از مســائل اصلی و سرگرم کردن 
آنان به مسائل حاشیه ای است. دقیقا همان کارویژه ای 
که بمب های صوتی و نارنجک هــای دودزا دارند! و در 
حالــی که نگاه و توجه ایــن و آن را به نقطه ای فرعی 
جلب کرده اند، منفجرکنندگان بمب صوتی و نارنجک 
دودزا در پوشــش دود و صدا به نقطه  حساس و اصلی 

موردنظر خود دست اندازی می کنند.
در سالهای اخیر به دفعات مشاهده شده است که 
در بحبوحه طرح سوالات مهم از سوی رسانه ها و افکار 
عمومی درخصوص قراردادها و تفاهم نامه های خسارت 
بار، ناگهان تیتر نخســت برخی نشــریات زنجیره ای و 
گزارش جلســات برخی مدیــران دولتی به موضوعات 
حاشیه ای و دســته چندم اختصاص می یابد.سوال این 
اســت که چه کسانی و با کدام انگیزه اصرار دارند افکار 
عمومی را در هیاهوی کنسرت هایی از جنس »خر برفت 
و خر برفت« ســرگرم کنند و از آنچه در اطراف شــان 

می گذرد، بی خبر سازند؟
لزوم هوشــیاری و واکنش بهنــگام و قاطع 

مجلس و دستگاههای نظارتی
اما ســوالی که اکنون از سوی افکار عمومی مطرح 

می شود این است که عاملان این خسارت های هنگفت 
چرا در حاشیه امنیت قرار گرفته اند و چگونه می توان از 

تکرار این اتفاقات خسارت بار جلوگیری کرد؟
اصل 77 قانون اساسی می گوید که مجلس باید بر 
ایــن قراردادها و تفاهم نامه ها نظارت کند. در حقیقت 
هر گونه تعهد بین المللی که خلاف شرع و خلاف قانون 
اساسی باشد، نباید امضا شود و هر قراردادی که باعث 
شــود بیگانه بر منابع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما 
مسلط شود، خلاف قانون اساسی است و شرعاً هم حرام 
است، زیرا کاپیتولاسیون اقتصادی،فرهنگی و سیاسی 

به شمار می آید.
اجرای بی سروصدای تفاهم نامه هایی همچون سند 
آموزش 2030و FATF یک هشــدار بزرگ به مجلس و 

دستگاههای نظارتی است.
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اســلامی و 
همچنین دســتگاه قضا و دیگر دســتگاههای نظارتی 
باید پاســخگو باشند که چه کسانی از یک طرف غارت 
فرهنگ اسلامی در قالب امضای سند 2030 یونسکو را 
امضا کردند و از طرف دیگر، امضا و اجازه غارت  8 هزار 
میلیــاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را واگذار کردند؟ 
بنابراین لازم و ضروری اســت که همت بیشــتری در 
این زمینه صورت گیرد تا دیگر شــاهد امضا و اجرای 

قراردادها و تفاهم نامه های چراغ خاموش نباشیم.
خواب تکراری غرب برای جمهوری اسلامی

رهبر معظم انقلاب در تیرماه ســال 79 در دیدار 
مســئولان و کارگزاران نظام فرمودند:»دشمنان ما در 
مواقع حسّاس در محاسبات خود دچار اشتباه می شوند. 
البته اینها اشتباهاتی نیست که اگر من ذکر کردم، آنها 
بتوانند اصلاحش کنند؛ نه، اشتباه در شناختِ واقعیتها 
دارند. براســاس این اشــتباه برنامه ریــزی می کنند و 
برنامه ریزی غلط از آب درمی آید؛ لذا موفّق نمی شوند...

منتها در شناختِ مســائل ایران، در شناختِ مردم، در 
شناختِ روحانیت و در شناختِ دین اشتباه کرده بودند؛ 
لذا شکســت خوردند. این جا هم سرنوشتشان جز این 

نیست و شکست خواهند خورد«.
ایشــان تصریح کردند:» اینها در چند مورد اشتباه 
کردند: اشــتباه اوّلشــان این اســت که آقای خاتمی، 
گورباچف نیســت. اشتباه دومشان این است که اسلام، 
کمونیسم نیست. اشــتباه سومشان این است که نظام 
مردمیِ جمهوری اســلامی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا 
نیست. اشتباه چهارمشان این است که ایرانِ یکپارچه، 
شــورویِ متشکّل از ســرزمینهای به هم سنجاق شده 
نیست. اشتباه پنجمشــان این است که نقش بی بدیل 

رهبری دینی و معنوی در ایران، شوخی نیست«.
اکنون اغلب کشــورهای ســلطه گر غربی گرفتار 
آشــفتگی و بحران و بی ثباتــی و تضادهای قطبی در 

درون ساخت سیاسی و اجتماعی خود هستند.
فــارغ از آنچــه آمریکایی هــا و متحــدان غربی 
واشنگتن در اتاق فکرهای خود می اندیشند و محاسبه 
و برنامه ریزی می کنند، این گزاره را با قاطعیت می توان 
گفت که مکر و کید آنها به نتیجه دلخواه نخواهد رسید 
و ایــن بار نیز همانند 4 دهه گذشــته رویای آنها برای 
تغییر رفتار و ســاختار جمهوری اســلامی ایران تعبیر 
نخواهد شــد. دربــاره راز این ناکامی مداوم دشــمن 
گفتنی های بسیاری است و به عبارتی از »الداد پاردو« 
کارشــناس امور ایران در دانشگاه عبری بیت المقدس 
بســنده می کنیم. پاردو می گوید: »او )آیت الله العظمی 
خامنه ای( مردی بســیار هوشــمند اســت و در تمام 
چالش ها پیروز بوده است«. و البته اگر جز این بود جای 
تعجب داشــت، چرا که وعده حضرت حق صدق است؛ 

ان تنصروا الله ینصرکم.

پروستریکای ایرانی
خواب تکراری غرب برای جمهوری اسلامی

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از 
همدستان بابک زنجانی صبح دیروز در شعبه 
28 دادگاه انقلاب به ریاســت قاضی مقیسه 

برگزار شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم 
و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی صبح دیروز در شعبه 

28دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
بــه گزارش فارس، متهمان ردیف دوم و ســوم 
پرونده فساد بزرگ نفتی که از دی ماه سال گذشته 
علاوه بــر بازجویی های قضایــی، در اختیار وزارت 
اطلاعات نیز قرار داشتند، صبح دیروز برای رسیدگی 
به اتهاماتشان در شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب 

حضور یافتند.
پیشتر شــعبه 15 دادگاه انقلاب بابک زنجانی 
متهم اصلی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید 
فلاح هروی متهم ردیف ســوم پرونده نفتی را پس 
از برگزاری 26 جلســه محاکمه، مفســد فی الارض 
شناخته و به اعدام محکوم کرده بود که این حکم در 
ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تأیید و 

در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد.
پس از آنکــه حکم اعدام دو متهم ردیف دوم و 
سوم پرونده فساد بزرگ نفتی در دیوان عالی نقض 
شــد، پرونده به شــعبه 28دادگاه عمومی و انقلاب 

تهران به عنوان شعبه هم عرض ارسال شد.
رســیدگی به این پرونده که پیشتر و در شعبه 
15دادگاه انقلاب به عهده قاضی ابوالقاســم صلواتی 

بود، اکنون به قاضی مقیسه رسیده است.
در ابتدای جلسه دیروز دادگاه، نماینده دادستان 
به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت و پس از آن 
قاضی از متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی خواست 

تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.
قاضی مقیســه خطاب به مهدی شمس گفت: 
بــا توجه به کیفرخواســت قرائت شــده از ســوی 
نماینده دادستان شما نقش مؤثری در تشکیل باند 
اخلالگران در نظام اقتصادی و فســادی که در نظام 
اقتصادی کشور به همراه زنجانی ایجاد کردید، دارید.
وی افــزود: شــما کســی بودیــد کــه همه 
محموله های نفتی را فروختید. پول ها در اختیار شما 
بوده و جلساتی که با بابک زنجانی داشته اید حکایت 
از ایــن دارد که بابک به همراه شــما همه کارها را 

پیش می برده است.
قاضی مقیســه افزود: این فساد بزرگ مالی در 
زمانی اتفاق افتاد که نظام برای پیشــبرد پروژه های 
نفتی خود نیاز به پول داشت اما شما با اقداماتی که 

انجام دادید باعث شد آن پروژه ها مختل شود.
وی خطاب به متهم ردیف دوم گفت: شــما به 
راحتی می توانید پاسخ دهید زنجانی را چگونه پیدا 
کردید. شما با کســی که سابقه بدی داشته و هیچ 
مالی از خودش نداشته و تنها یک تبدیل کننده ارز 
بوده همکاری داشتید و این شما بودید که به او یک 
شــخصیت جعلی و دروغین دادید. زنجانی را بزرگ 
کردیــد و اموال مملکت را به غارت بردید. شــما به 
همراه زنجانی و متهم ردیف سوم باند بزرگی هستید 
که در غارت بیت المال نقش بزرگی داشــته اید. در 

دفاع از خود اگر مطلبی دارید، بیان کنید.
مهدی شمس در ارائه دفاعیات خود خطاب به 
قاضی گفت: تمامی کیفرخواست براساس اظهارات 
زنجانی اســت در حالیکه شخص نماینده دادستان 
بیش از 90 بار زنجانی را کذاب خواندند اما وقتی که 

نوبت به من می رسد اظهارات زنجانی درست است. 
این حرکت نشــان از انتخاب گزینشــی و مصادره 

به مطلوب کیفرخواست دارد.
قاضی در پاسخ گفت: شما بگو با زنجانی شراکت 

داشتی یا نداشتی؟ نفت فروخته ای یا نه؟ 
متهم گفت:متاســفانه با سندسازی هایی که از 
سوی شرکت هلدینگ ســورینت انجام شده تلاش 
بر این اســت که من را متهم کنید در حالیکه این 
سندسازی ها حتی در تاریخ حسابداری هم بی سابقه 
است.اگر یک مدرك بیاورید که من سهمی در این 
شرکت ها دارم، گردن من را بزنید. من نه عضو هیئت 

مدیره بودم و نه سهامی داشتم.
در کارهای زنجانی حکم واسطه را داشتم

قاضی خطاب به شــمس گفت: سؤال من این 
اســت که آیا شــما از محل پول نفت آنــول ایر را 

خریدی؟ 
متهم گفت: من کارگزار بودم و وساطت کردم. 

قاضی گفت:  واسطه این کارها را نمی کند. شما 
عضو هســتید و به همراه دو متهــم دیگر به عنوان 
سه نفر راس باند اخلالگران درصدد شکار پول های 

مملکت برآمدید. 
مهدی شــمس گفت: من هیچ نفتی نگرفتم و 
به فروش نرســاندم و از این طریق پولی به دســت 

نیاوردم. من فقط واسطه بودم.
قاضــی گفت: یادت هســت من بــه تو و فلاح 
گفتــم اموال بیت المال را برگردانید. گفتم این نظام 
بچه هایشان را دادند و مملکت ما شهید داده است. 
شــما در غارت امــوال نقش داشــتید و باید آن را 
برگردانید. آن روزهــا گفتید اموال را بازمی گردانید 
الان هــم همین حــرف را می زنید اما به حاشــیه 
می رویــد. روز اول به من گفتی من خودم شــاکی 
هســتم. من را رها کنید تا پول ها را بگیرم اما الان 
می گویی هیچ کاری نکردی. اگر شــما و آقای فلاح 
نبودی و همدستانتان در بیرون نبودند بابک زنجانی 
همان ارز فروش بازار بود و آهی در بســاط نداشت. 

شما زنجانی را زنجانی کردید.
متهم: از لندن مستقیم به اوین رفتم

متهم ردیف دوم گفت: من حتی یک بار هم به 
کلانتری نرفته بودم و مســتقیم از لندن راهی اوین 
شدم. همانطور که نماینده دادستان گفت این پرونده 
پیچیده است اما چگونه بازپرس پرونده بدون حتی 

مشاوره این پرونده را تنظیم کرده است؟
شمس تصریح کرد: در کیفرخواست عنوان شده 
کــه من 40 میلیارد دلار از زنجانــی طلب دارم اما 
چند صفحه بعد عنوان شــده که 863 میلیون دلار 

به زنجانی بدهکارم.
قاضی مقیســه خطاب به متهم گفت: به جای 
اینکــه بگویید از لندن به اویــن آمده اید از خودتان 
دفاع کنید. البته لندن نشینان مقابل نظام هم قطعاً 
اوین نشین می شوند. متأسفانه شما به مسئولان نظام 
به گونــه ای زنجانی را معرفی کردیــد و طوری القا 
کردید که شرکتی که به آن نفت فروخته اید شرکت 
معتبری است و متأســفانه این مسئولان هم بدون 

تحقیقات لازم در این خصوص گام برداشتند.
وی ادامه داد: مســئولان گول شما را خوردند 
و تحقیق  نکرده در دام شــما افتادند. این در حالی 
اســت که بانک کنت که بارها از آن نام بردید فقط 
یک مؤسســه اســت. بنابراین در شناخت و معرفی 
شــرکت ها و بانک ها به مســئولان اغراق کردید و 

از بابک زنجانی و شــرکت های وابســته به او غولی 
ساختید که مسئولان فریب بخورند.

شــمس در ادامه گفت: رقمی به من پرداخت 
نشــده که بخواهم بدهکار باشم. من به نظر خودم 
به نظام خدمت کردم و اسناد آن هم مشخص است 
و اگر یک ریال برداشــته بودم چرا از من برای رفع 
مشکلات نفتی کمک گرفته شد.نمی دانم چرا اصرار 
داریــد که من زنجانی را بــه مجموعه نفت معرفی 
کردم، زنجانی خودش با وزیر نفت رفاقت داشــت. 
من و بابــک زنجانی هیــچ قراردادی بــا یکدیگر 
نداشــتیم بلکه رابطه ما براساس یک تفاهم شکل 

گرفته بود.
قاضــی در واکنش به این ســخن متهم گفت:  
تفاهم بین شما همان قرارداد است که اجرایی شده 
و اگر تفاهم نامه بود اجرا نمی شــد. بنابراین لطفاً با 
الفاظ بازی نکنید. شما و آقای فلاح فکر مسئولین را 
شست وشو دادید که زنجانی فرد پولداری است. شما 
همان روز اول گفتید از شــرکت فال شاکی هستید 
امــا الان انکار می کنید چکاره بودید که بخواهید از 
شرکت فال شــکایت کنید. اسناد مهمی در پرونده 

موجود است که شما خودت آنها را تأیید کرده ای.
متهم در پاسخ گفت: اگر یک سند وجود داشته 
باشــد که محموله های نفتی را رسید کرده ام همه 
اتهامات را می پذیرم. شــرکت HK با زنجانی قرارداد 
داشته، نمی شــود هم زنجانی را بدهکار کنید و هم 
500 نفــر دیگر را. من پای همــه حرف هایی که از 
روز اول زده ام هســتم و هیچ کدام را انکار نمی کنم 
اما صحبت اینجا است که اگر زنجانی پول ها را نداده 

من نباید محاکمه شوم.
قاضی: ایادی شــما همچنــان آزادند و باید 

دستگیر شوند
پــس از اظهــارات مهــدی شــمس نماینده 
دادستان گفت:  اسناد و مدارك نشان می دهد اصل 
ورود زنجانــی به وزارت نفت با شــما بوده و پس از 
ایــن معرفی بــود که فروش نفت توســط صندوق 
بازنشستگی و ماجرای 300 میلیون یورو پیش آمد.

متهــم گفت: 26 فروردین مــاه 91 زنجانی به 
لوزان سوئیس رفت و 24 آذر سال 91 اولین قرارداد 
را امضــا کرد که در اینجا اصلًا من حضور نداشــتم 
خــود زنجانی به لوزان رفت و با آقایان صحبت کرد 

جلسه ما دو ماه بعد از این تاریخ بود.
قاضی پرســید: اگر زنجانی قبلًا جلسه داشته 
شــما چه کاره بودید که با آقای »و - د« برای وی 
جلسه گذاشتید که متهم درپاسخ گفت، من در دفتر 
زنجانی جلسه داشتم که دیدم آقای »ك - د« آنجا 
هستند.درباره جلســه با آقای »و - د« صحبت شد 
که من هم به همراه زنجانی به آن جلســه رفتم. در 
آنجــا آقای »و-ح« گفت وزیر زنجانی را تأیید کرده 
است. نکته دیگر این است که وقتی ستاد تدابیر ویژه 
ریاســت جمهوری و وزرا او را تأیید کردند من چه 

کاره بودم.
قاضی در پاســخ گفت: شما با آقای فلاح با وزرا 
در ارتباط بودید و زنجانی را معرفی کردید که به شما 

اعتماد کردند وگرنه زنجانی را کسی نمی شناخت.
متهم در پاسخ گفت: من اگر بتوانم رانت بگیرم 
برای خودم می گرفتم چــرا برای زنجانی این کار را 

می کردم.
قاضی مقیسه گفت: شما یک باند بودید امکان 
ندارد یک نفر به تنهایی بتواند این کار را کند. ایادی 

شما هنوز بیرون هستند و باید دستگیر شوند شما 
در حال اتلاف وقت هستید و نمی گویید پول ها کجا 
اســت. شــما در آرامش کامل اقدام به غارت اموال 
بیت المال کردید بدون اینکه کسی بفهمد، از بابک 
زنجانی یک بت درست کردید و خیلی نرم و آرام و 
با زبان لین به نام دلســوزی نظام اموال بیت المال را 
به تارج بردید عمل شما کمرشکن و ضعیف کش بود.
مهدی شمس در ادامه دفاعیات خود در اولین 
جلســه دادگاه اظهار داشت: من خودم از مسئولان 
دولتی نظام بودم و این ســؤال را می پرسم که چرا 
مســئولان تحقیقــات لازم را انجــام ندادند آقایان 

خودشان تصمیم گرفتند پولی به زنجانی بدهند. 
وی با بیــان اینکه من مســئول امــور بانکی 
زنجانی نبــودم، گفت: کار من مربوط به حمل ونقل 
محموله هــای نفتی بود و به هیچ عنوان از معاملات 

فردی زنجانی باخبر نبودم.
قاضی مقیســه خطــاب به شــمس گفت: در 
اردیبهشت ماه سال 92، پنج محموله نفتی به مالزی 
منتقل شد این در حالی است که متهم چهارم یعنی 
زیبا حالت منفرد به شما گفته بود که این محموله ها 
به فروش نمی رسد و آنها را برگرداندی پس چرا آنها 

را فروختید.
شــمس گفت: منفرد به زنجانی گفت و من با 
واســطه از زنجانی این صحبت را شنیدیم البته باید 
بگوییم شرکت فال در این زمینه دزد ی های زیادی 
کرده مــن نفت را از مالزی به شــرکت فال دادم و 
رسید دریافت کردم و این شرکت محموله های نفتی 
را فروخته است. شرکت نفتی فال بدون اجازه 500 
میلیون هم به شرکت های وابسته به زنجانی پرداخت 

کرده است.
در ادامه مهدوی نماینده شــرکت نفت خطاب 
به دادگاه گفت: متأســفانه ال ســی های غیرواقعی 
به شــرکت نفت داده شــد و بیش از 400 میلیون 
دلار هم از شــرکت نفتی فال گرفته شــد. بارها در 
دادگاه های ترکیه حضور یافتم تا اموال به غارت رفته 
شرکت نفت را بازگردانم که متأسفانه تاکنون موفق 

نشدم.
وکیل متهم: اطلاعات از فروش نفت 

به زنجانی اعلام نگرانی کرده بود
در ادامه دادگاه وکیل متهم ردیف دوم خطاب 
به قاضی گفت: در مرداد ســال 91 مقارن با فروش 
محموله های نفتی وزیر نفت استعلامی را از وزارت 
اطلاعات گرفت و وزارت اطلاعات هم در تاریخ 25 
مــرداد 91 از فروش نفت بــه زنجانی اعلام نگرانی 

کرد.
قاضی خطاب به وکیل شــمس گفت: علی رغم 
ســوابق بد زنجانــی و بعد از اعــلام نگرانی وزارت 
اطلاعات متهمان ردیف دوم و سوم زنجانی را فردی 

مورد اعتماد برای مسئولان نظام معرفی می کنند.
اولین جلسه رســیدگی به اتهامات همدستان 
بابک زنجانی در حالی به پایان رسید که متهم ردیف 
چهــارم و متهم ردیف اول یعنــی بابک زنجانی در 

دادگاه حاضر نشدند.
البته عدم حضور متهم ردیف چهارم )زیبا حالت 
منفرد، متهم تازه دســتگیر شده(چندان هم دور از 
ذهن نبود چرا که تحقیقات هنوز به پایان نرســیده 

و کیفرخواستی برای این متهم صادر نشده است.
براساس اعلام قاضی مقیسه جلسه بعدی دادگاه 

امروز برگزار می شود.

آغاز رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی  

محاكمه متهمانی كه زنجانی را فردی مورد اعتماد برای مسئولان معرفی  كرده بودند


